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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The spread of mental disorders within the communities has caused many people to 

be vulnerable and harmed. Meanwhile, people with various disorders may 

experience more harm. Dependent personality disorder (DPD) is one of the most 

common personality disorders in which a person has an excessive and pervasive 

need to be taken care of by others .The person needs others to take responsibility for 

most of the major issues in their lives and since they fear losing others' support or 

approval and because of getting their support and love, they engage in any 

unpleasant action, including reluctant transactions, which directly affect the validity 

of their legal actions. The main question raised here is how is the status of 

transactions of people with DPD according to their characteristics? This article has 

been compiled in a library method and in a descriptive-analytical approach. In order 

to clarify the jurisprudential aspects of the subject, the opinions of the jurists have 

been obtained and analyzed through sending enquiries (istefta`). Also, to further 

investigate the legal aspects of the subject, the related juridical cases were studied 

and evaluated. The results of the study indicate that in personality disorders, in the 

assumption of DPD, people turn to reluctant transactions against their inner desire 

only because of the fear of losing support of others or the dependent partner. For the 

same reason, the satisfaction of transactions is impaired. And according to Article 

199 of the Civil Law, which considers involuntary transactions as non-enforceable, 

the transactions of this group of people are also placed in the non-intrusion valley 

due to reluctance caused by mental disorder. In case of satisfaction, the transaction is 

correct and will be the source of effects. 
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از افرراد   یاریبه بس یرسان بیو آس یریپذ بیدر سطح جوامع سبب آس یلالات روانزمینه و هدف: گسترش اخت
. اختلال وابسرته  رندیگ یقرار م یشتریب بیافراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آس انیم نیشده است. در ا

ت دارد و بره مراقبر   یریر و فراگ فرر  م ازیر است که در آن فررد ن  یتیشخص یاختلالات روان نیتر عیاز شا یکی
که به جهرت   یا گونه به  رند؛یرا به عهده بگ شان یزندگ ۀاکثر مسائل عمد تیمسئول گرانیآن است تا د ازمندین

از جملره   یندیها به هر عمرل ناخوشرا   و محبت آن تیو جلب حما گرانید دییتأ ای تیترس از دست دادن حما
. آنچره  دهرد  یقرار م ریرا تحت تأث شانیا یوقصحت اعمال حق ماًیکه مستق ورزند یمبادرت م یمعاملات اکراه

 تیصحت معاملات افراد مبرتلا بره اخرتلال شخصر     تیاست که وضع نیمطرح است ا یبه عنوان سؤال اساس
 دارند چگونه است؟ که ییها یژگیوابسته با توجه به و

ت. جهت روشرن  شده اس نیتدو یلیتحل ر یفیتوص ۀویو به ش یا پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه روش
آرا پرداختره شرد و    لیر بره دسرت آمرد و بره تحل     دیر موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقل یشدن ابعاد فقه

 یابیر مرورد مطالعره و ارز   وشد  ییمرتبط شناسا ییقضا یها موضوع پرونده یابعاد حقوق یبررس یبرا نیهمچن
 قرار گرفت.

 تیدر فررض اخرتلال شخصر    ،یتیکه در اختلالات شخصر  شرح است نیشده بد حاصل جی: نتاجهیو نت ها افتهی
 کیشرر  ایر و  گرران ید تیر خود و صرفاً به جهت تررس از دسرت دادن حما   یباطن لیوابسته، افراد برخلاف م
و وفر    شود یم یمعامل یدار شدن رضا مسئله سبب خدشه نیو هم آورند یم یرو یوابسته به معاملات اکراه

به جهرت اکرراه    زیدسته از افراد ن نیدانسته، معاملات ا رنافذیرا غ یت اکراهکه معاملا ،یقانون مدن 199 ۀماد
اسرت و منشرأ آثرار     حیمعامله صح تیو در صورت رضا ردیگ یعدم نفوذ قرار م یدر واد یاز اختلال روان یناش

 .خواهد بود

 کلیدواژه:
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 رضا،
 قصد،
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 . مقدمه1
ز اختلالات روانی است که خرود دارای  ی اا دستهامروزه اختلالات روانی بسیار زیادی در حال گسترش است. اختلالات شخصیت 

های  و بسیار شایع است. از ویژگی C ۀشود. اختلال شخصیت وابسته یکی از انواع اختلال شخصیت دست می Cو  Bو  Aسه دسته 
ر پذیری و متکی بودن و ترس از جدایی منج به مراقبت شدن است که به رفتارهای سلطه ازحد شیباساسی این اختلال نیاز وافر و 

پذیر بررای اخرذ    های مختلف وجود دارد. رفتارهای وابسته و سلطه شود و در زمینه ی شروع میسال بزرگشود. این الگو در اوایل  می
بخشی داشته باشد )محمدی  تواند عملکرد رضایت شود که فرد بدون کمک دیگران نمی ناشی می خودپندارهمراقبت است و از این 

، هرا  صد طرفین و رضرای آن شمارد: ق می قانون مدنی شرایط صحت معاملات را چهار مورد بر 190 ۀ(. ماد489: 1395و همکاران، 
خلرل در هرر یرک از ایرن ارکران       گونه هر. پرواضح است که مشروعیت جهت معامله ،اشدبورد معامله مموضوع معین که ، هلیتا

 ۀمسرئل نفوذ آن شرود. در اخرتلال شخصریت وابسرته      تواند سبب بطلان یا عدم دهد و می صحت معاملات را مورد خدشه قرار می
دیگرران را از دسرت بدهنرد     تأییرد ترسند کمک یرا   شود. این افراد به دلیل اینکه می دیده می وضوح به در معاملاتفقدان رضایت 

فراد مبتلا به اختلال . ادارند  مشکلها وابسته هستند،  به کسانی که به آن مخصوصاًشان به دیگران،  اغلب در ابراز کردن نارضایتی
بررای کارهرای ناخوشرایند     که آنجاکنند؛ تا  شخصیت وابسته برای جلب مهرورزی و کمک دیگران از هیچ کوششی فروگذار نمی

دیگرران   ۀشود. این افراد بسیار تمایل دارنرد کره تسرلیو خواسرت     نیتأمها  شوند تا رفتار مراقبتی که نیاز دارند برای آن داوطلب می
 (.489: 1395ها نامعقول باشد )محمدی و همکاران،  اگر این خواسته شوند؛ حتی

گفتنی است که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینره صرورت نگرفتره و بررسری ابعراد فقهری و حقروقی ایرن مسرئله از دیرد           
وت حمایرت و صریانت از   ویژه در میان زنران، و همچنرین ضرر    شیوع وسیع این اختلال روانی، به است. شده  واقعپژوهشگران مغفول 

مطالعره قررار گیررد و بره تحلیرل و بررسری        مرورد ها  حقوق این دسته از مبتلایان، سبب شد تا در نوشتار حاضر وضعیت معاملات آن
ها در نظام فقهی و حقوقی ایران پرداخته شود. همچنین نبودن نص قانونی در خصوص اعمرال حقروقی    وضعیت صحت معاملات آن

 صورت ویژه و تخصصی مورد واکاوی قرار گرفت. هت اینکه قاضی به رأی قاطع و صائبی برسد موضوع حاضر به این افراد و به ج

 شناسی . موضوع2
پرذیر و   درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور است، انعطاف ۀاز تجرب مدت یطولاناختلال شخصیت الگویی 
ماند، و باعث ناراحتی یا افت عملکررد   ی میباقشود، در طول زمان ثابت  می شروعی سال بزرگیا اوایل نوجوانی  ۀفراگیر است و در دور

هستند کره   یاجتماع یها موجودات انسان . زیرالازم است ودیتا حد یوابستگ(. وجود 988: 1394پزشکی امریکا،  شود )انجمن روان می
 یبنرد  طبقه یروان یماریب کیعنوان   آن به دتریدر اشکال شد یوابستگ اما .دهستن یمتک گرانیبقا در مراحل مختلف عمر به د یبرا
رر   های اجتمراعی  شوند در سنین مختلف و گروه رفتارهای وابسته تا چه اندازه مناسب محسوب می نکهیا(. Disney, 2013: 3) شود یم

ها، سن، و عوامل فرهنگی باید در نظر گرفته شوند. معیار تک تکتشخیصی برای  ۀاقتصادی بسیار متفاوت است. هنگام ارزیابی آستان
 ۀکننرد  مرنعک  وضوح فراتر از هنجارهای فرهنگی فرد اسرت یرا    این اختلال محسوب شود که به ۀرفتار وابسته فقط زمانی باید نشان

هرا ممکرن    شود و این می دیأکتآمیز  بودن، و برخورد احترام مؤدباست. در بعضی جوامع، روی منفعل بودن،  نانهیب رواقعیغهای  نگرانی
اختلال شخصیت وابسته محسوب شوند. همچنین جوامع مختلف ممکرن اسرت رفترار وابسرته را در مرردان بره        ۀنشان اشتباه بهاست 
 (.988: 1398پزشکی امریکا،  ای متفاوت از زنان تشوی  یا نهی کنند )انجمن روان شیوه
 شود که حداقل پنج نشانه باید وجود داشته باشد: زیر مشخص میهای  با نشانه (DPD) 1اختلال شخصیت وابسته. 1
بخشری مفرر  از سروی دیگرران      ی که بردون توصریه و اطمینران   ا گونه  به؛ دارند  مشکلخود  ۀهای روزمر گیری در تصمیو. 2
 توانند عملکرد درستی داشته باشند. نمی

 شان را به عهده بگیرند. گیزند ۀنیازمند آن هستند که دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمد. 3

                                                           
1. Dependent Personality Disorder = DPD 
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 .دارند  مشکل دائماً، در ابراز مخالفت با دیگران تأییدبه دلیل ترس از دست دادن حمایت یا . 4
دلیرل آن فقردان    ۀعمرد ) رنرد یبگهرا یرا انجرام مسرتقل کارهرا را بره عهرده         ها و برنامه توانند شروع طرح نمی وجه چیه به. 5
 های خود است تا فقدان انگیزه یا انرژی(. ه گرفتن تواناییو قضاوت صحیح و نادید نف  اعتمادبه

دادن هر کار ناخوشایندی  کنند تا جایی که داوطلب انجام ی میرو ادهیزجهت دستیابی به محبت و حمایت دیگران همیشه . 6
 شوند. می

 اس ناراحتی یا درماندگی دارند.آمیز از ناتوانی در مراقبت از خویشتن همیشه احس هنگام تنها ماندن به دلیل ترس اغراق. 7

 پردازند. منبع مراقبتی و حمایتی می عنوان  بهدیگر  ۀوجوی فوری یک رابط نزدیک به جست ۀیک رابط ۀپ  از خاتم. 8

ی نسبت به این موضوع دارنرد کره مبرادا بررای مراقبرت از خودشران دیگرران        ا نانهیب رواقعیغاشتغال ذهنی و ترس  دائوو . 9
 (.985: 1398پزشکی امریکا،  رند )انجمن روانتنهایشان بگذا

از مرردان مبرتلا بره اخرتلال      شرتر یب یتروجه   طور قابل  زنان به .افراد وابسته ترس از رها شدن است ی اختلال دراصل ههست
 ی بره فررد دیگرر   دلبسرتگ بره   هرا  آننیراز شردید    غالباً .(Sachse & Kramer, 2018: 5) شوند یداده م صیوابسته تشخ تیشخص

ی بره خرود، انفعرال، و تررس از ابرراز احساسرات جنسری و پرخاشرگرانه از دیگرر          نران یاطم یبر کند. بدبینی،  روابطشان را ناامن می
وفرا، یرا الکلری را     توانند همسری بردرفتار، بری   گونه افراد می های رفتار بیمار مبتلا به اختلال شخصیت وابسته است. این مشخصه
 (.149: 1394صابری، )ای وارد نشود  نسبت به او خدشه شان یدلبستگ ها تحمل کنند تا در احساس مدت

توانند از حقوق خود  دفاع هستند که نمی هایی بی انسان اصولاًاست. در روابط اجتماعی  اثرگذارروابط این افراد  ۀدر هم مسئلهاین 
 یسطوح برالا و  است رابطه را خاتمه دهد دیدارد، بع ییبالا یعاطف ای یاقتصاد یبستگوا نیاز طرف یکمراقبت کنند. مثلاً زمانی که ی

عراطفی، جنسری، و اقتصرادی     توانرد  یماین وابستگی  .استخطر سوءاستفاده همراه  شیبا افزا کیشر کیدر  یهر دو شکل وابستگ
 قررار   سرتفاده باشد که در این میان وابستگی اقتصادی در زنان بیش از وابستگی عاطفی و فیزیکی توسط شرریک وابسرته مرورد سوءا   

های مالی در خصوص مرردان منتفری    البته این مطلب به این معنا نیست که سوءاستفاده .(Gwenolé et al., 2011: 167است ) گرفته
بازنشسرته   ، وریر بگ یمسرتمر  ،فروشرگاه  ریمرد مبتلا به اختلال شخصیت وابسرته،   ،ساله 57 یمرد یحقوق یدعوا کیدر باشد. مثلاً 
ی روانر ناشی از اختلال  کراهدر معرض فشار و ا یکه و شودد تا مشخص وش می یمعرفبرای معاینه  مات قضاییبه مقا لشیتوسط وک

 ،یعنر ی کررده اسرت.  قرارداد  یاو را مرعوب و وادار به امضا ویاز  ییجدا ۀی که همسرش با وعدا گونه  به قرار دارد، شخصیت وابسته
است  آسیب دیدن از سوی دیگران مطرح ی شدن وقربان یعامل خطر مهو برا ای دهنده نشان کیعنوان   به وابسته تیاختلال شخص

(Litman, 2003: 773). این اختلال با افزایش سن شدت بیشتری می ( یابدTyrer et al., 2004: 10). 
ها به  همین نیاز آن عدم تمایل و ترس از تنهایی در این افراد سبب شده تا به دنبال کسی باشند که بتوانند به او وابسته شوند.

ها  نسبت به خودشان بدبین هستند، توانایی معمولاًدار ساخته است. این افراد  ها را خدشه ی به فرد دیگر است که روابط آندلبستگ
ش ارز را سندی دال بر بری  تأیید  عدمکنند. انتقاد یا  خود را احم  و نادان خطاب می دائوشمارند، و  و نقا  قوت خود را کوچک می

دهند. ریسرک ابرتلا بره اخرتلالات افسرردگی، اخرتلالات اضرطرابی، و         دانند و باورشان به خودشان را از دست می بودن خود می
ابتلایری دارد.   ، و نمایشی هرو گر اجتناباختلالات سازگاری بالاست. این اختلال با سایر اختلالات شخصیت مانند اختلال مرزی، 

و بدون کنترل دقی  ک  دیگرری کارهرای خرود را     مستقلتوانند  نمی که  یطورب مختل است؛ گونه افراد اغل کارکرد شغلی این
گیرنرد )سرادو ،    اختلال افسردگی اساسی قررار مری   خطر درانجام دهند و اگر غیبت فردی که به او وابسته هستند طولانی شود 

 (.492: 2، ج 1394
 بره همرین جهرت    و (Bornstein & Cecero, 2000: 332هسرتند )  یبعصر افراد غالباً  اختلال شخصیت وابستهافراد مبتلا به 
میران   بسریاری از محققران   .(Wilson et al., 2005: 15قررار دارنرد )   و بیش از همه در معرض ابتلا بره آن  اند پریشی مستعد روان

 ,.Wilson et al., 2005: 15; Wilson et al)انرد   و مسرتقیو قائرل   مرؤثر  کاملاًارتبا  و زوال عقل  یاختلال شناختو  پریشی روان

زوال  جادیاسبب  اختلال شخصیت وابستهافراد مبتلا به مغزی در  کیسروتونرژ ریمس تیفعالکاهش  که ی نحو  به(؛ 1209 :2007
مسرتعد ابرتلا بره    اختلال شخصریت وابسرته   افراد مبتلا به  ن،یعلاوه بر ا .(Rodríguez et al., 2012: 31شود ) ها می در آنعقل 
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 ,Kessingشرود )  محسروب مری  زوال عقل  یبرا نا عامل خطر کنیز ی یو افسردگ (Bornstein, 1995: 298) هستند یفسردگا

 :Olazarán et al., 2013اسرت )  شده  اثبات پوکامپیه یها بر نورون یافسردگ مخرباثر   یاز طر ژهیو طور  بهکه  (323 :2012

و  یرنجرور  روان شیافزادهد  گرفته نشان می مطالعات صورت واقع است. در همراهی با اختلال شناخت اختلال شخصیت وابسته. (1
1را در اختلال شناختی خفیف ی محسوسیتیشخص راتییتغ یشناس فهیکاهش وظ

 & Robins Wahlinدهد ) میو زوال عقل نشان  

Byrne, 2011: 1019; Donati et al., 2013: 331; MendezRubio et al., 2013: 87). یهرا  بیتأثیر آسر  یتیشخص راتییتغ نیا 
 .(Robins Wahlin & Byrne, 2011: 1019) کنند یمرتبط با زوال عقل را منعک  م یمغز

برا   کیر دو فرد در ارتبرا  نزد « یآزار توهو»عنوان   فرانسه بهدر بار در اواخر قرن نوزدهو  نیاول یبرا 2دونفرهاصطلاح جنون 
شرده و مفهروم آن   اسرتعمال   جیر را ۀاز کشورها بدون ترجم یاریدر بس یصطلاح فرانسوا نیشد. از آن زمان، ا فیتوص گرید کی

 معمرولاً پریشری مشرتر     در جنون دونفره یا اخرتلال روان  .(Mitsue et al., 2007: 200) گرفته است قرار حیو تشر یبررس مورد
و نظام هذیانی عضو دیگر را که پرخاشگری  شود پذیر آن می نفر به اختلال شخصیت وابسته مبتلاست که عضو سلطه از دویکی 
برا   معمرولاً پذیرد. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وابسته  مندی بیشتری دارد و فرد به او وابسته شده است در خود می و جرئت

 (.491: 2، ج 1394ای از افراد وابسته شوند )سادو ،  کنند، نه اینکه به مجموعه ای دیرپا برقرار می یک نفر رابطه
 کی MIDاست.  (MID)ناسازگار  یفرد نیب یوابستگ ردیقرار گ یشناخت توجه درمان روان مورد دیکه با یصیاز عوامل فراتشخ یکی

 ,Bornstein) شرود  یمشرخص مر   ییو راهنما ،تیپرورش، حما یبرا گرانیبه د ازحد شیب یۀبه تک لیاست که با تما یتیسندرم شخص

 یدرمان چیاست، در حال حاضر ه دیشد یامدهایپ یاست و دارا لیدخ یروان یشناس بیاز آس یاع مختلفدر انو MIDاگرچه (. 766 :2012
 ;Bornstein, 2004: 297) کرد یمؤثر معرفدرمان عنوان   ( وجود ندارد که بتوان آن را بهDPDوابسته ) تیاختلال شخص ای MID یبرا

Disney, 2013: 1184; Dixon-Gordon et al., 2011: 296; Perry, 2007: 321) .کره   ،کرا یمرا یشناس انجمن روان 12واقع، بخش  در
 DPD ایر  MID یبرا یمتوسط هستند، در حال حاضر درمان یحت ای یقو یتجرب یبانیپشت یرا دارد که دارا ییها درمان ییشناسا ۀفیوظ
ی دارودرمران ی و درمران  روانایرن،   وجرود  با. دهد یشان مدرمان را ن ۀبه توسع ازین نهیزم نیمؤثر در ا یها . کمبود درماندنکن ینم هیتوص
شناختی و مبتنی بر بینش باعث  های روان درمان .(McClintock et al., 2015: 4تواند به بهبود اختلال شخصیت وابسته کمک کند ) می
آموزی و  تبدیل شود. رفتاردرمانی و جرئت تر، و با اتکای بیشتر به خودش شود بیمار بتواند با حمایت درمانگر به فردی باجرئت، مستقل می

ی هو به همراه داشته است و به شرکل  زیآم تیموفقو در بسیاری از بیماران پیامدهای  رفته کار  بهی، همگی، درمان گروهی و درمان خانواده
 (.492: 2، ج 1394بوده است )سادو ،  مؤثرها  آن علائوی در کاهش مؤثربسیار 

 توان دو نوع از وابستگی را به نحو کلی متصور شد: گرفته می تشناسی صور مطاب  موضوع
پریشی مشرتر  یرا جنرون     های خود ندارد؛ مانند افراد مبتلا به اختلال روان ی در انتخاب و تصمیوا ارادهالف( فرد مبتلا هیچ 

 .دونفره
به اکراه درونی ناشی از اختلال وابستگی و با توجه  ب( فرد مبتلا قصد و اراده دارد، اما در عنصر رضایت دچار خلل است. زیرا

 زند. دست به اعمال حقوقی خلاف میل قلبی و رضایت خود می ناچاربه جهت ترس از تنهایی و 

 . تحلیل و بررسی3
رسیدن به پاسخ صحیح در مورد یک مسئله مستلزم بررسی ابعاد مختلف موضوع آن است. برای پاسخ دادن به چگونگی وضرعیت  

فقره و   ۀشناسی دقی  ابعاد مختلف این موضوع در آیینر  اد مبتلا به اختلال روانی شخصیت وابسته، باید ضمن موضوعمعاملات افر
، پر  از فحرص و   بحرث  موردبودن موضوعِ  روز بهی جامع ارائه شود. به جهت ا هینظر تینها درواکاوی شود و  دقت بهحقوق نیز 
یادشده یافت نشرد.   ۀپاسخی برای مسئل متأسفانه، نیمتأخرعو از متقدمین و وجو در مباحث علمای حقوق و فقهای عظام، ا جست

و  نقرد  مرورد از فقهای معاصر مورد استفتاء قرار گرفت و نظریات آنان در چند عنوان مطرح و  بحث موردبه همین جهت، موضوع 
 بررسی قرار گرفت.

                                                           
1. MCI 

2. folie a deux 



 1403، ۀ اول، شماربیستم ۀدور،  پژوهش های فقهی ۀنشری     6

 اول: عدم قصد ۀ. نظری1. 3
 قصرد عقرد بردون   آن  برر اسراس  است. « للعقود ۀالقصود تابع» تیتبع ۀد فقه و حقوق قاعدترین قواع ترین و مهو یکی از کاربردی

کلیتی است که شامل  دارای این قاعده اند گونه که فقها در شرایط عمومی عقود به آن تصریح کرده همان. بنابراین ابدی یتحق  نم
و این همان معنای تبعیت در فقه  عقد بدون قصد استو معنی آن شرطیت اراده و قصد در عقود و عدم تحق   شود یعقود م ۀهم

، هازل فرد دچار نسیان() ی، ناسخواب(غافل، نائو ) معاملات است که اگر تابع نباشد متبوع نیز محق  نخواهد شد. به همین جهت
 ۀ(. ماد48: 2، ج 1417)مراغی،  باطل است باشدقصد  فاقد که یو مست شود(، کسی که زیاد دچار اشتباه می، غالط )کننده( شوخی)

 195 ۀای که دلالت بر آن کند. مراد  داند، همراه با قرینه قانون مدنی نیز تحق  عقد را منو  به مقرون بودن به قصد انشا می 191
 کند. فرد مست در حال مستی یا فرد بیهوش و خواب را به جهت فقدان قصد باطل اعلام می ۀقانون مدنی نیز معامل

سوی برخی از فقهای معاصر در پاسخ به استفتای یادشده مطرح شده اسرت. برخری از فقهرا در خصروص      عدم قصد از ۀنظری
در )اگر بیماری چنین فردی در حدی است که نزد عرف : »اند قائلوضعیت معاملات افراد مبتلا به اختلال روانی شخصیت وابسته 

ی قراردادى که توسّط فرد چراکهود و قراردادهای او ارزشی ندارد. ، عقشود یمقلمداد  اراده یبنظر متخصصان( هنگام عقد قرارداد 
دو طرف استوار است و با نبود  ۀاى نداشته باشد فاقد ارزش است. زیرا حقیقت قراردادها بر تراضى و اراد که از خود اراده منعقد شود

کره   رو  آن ازگونره افرراد    وست که سخنان ایرن در افراد، بالطبع، اراده و قصدى نیز ساخته نخواهد شد. از همین ر  قدرت تشخیص
 (.https://almodarresi.com/fa« )اى در آن نبوده ارزشى نخواهد داشت. اراده

ی خرود یکری از   هرا  ییتوانرا نسبت بره   ازحد شیبی و همچنین بدبینی نیب خودکوگیری درست و  در تصمیو نف  اعتمادبهعدم 
بتلا به اختلال شخصیت وابسته رفتاری مطیعانه و چسبنده در پیش بگیرند. اما ایرن  ترین عواملی است که سبب شده افراد م اصلی
رغرو دانسرتن امرور     گرفتره، ایرن افرراد بره     شناسی صرورت  به موضوع با توجهعدم وجود اراده در این افراد نیست.  ۀمنزل  بهمسئله 

کننرد.   معراملات مری    خود اقدام به آن ۀشریک وابست کامل از عواقب آن و با ترس از دست دادن بااطلاعنامطلوب و ناخوشایند و 
آورد از اطلاع و آگاهی کامرل برخروردار    می بنابراین، اگر فرد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته به معاملات ضرری یا سفهی روی 

هرا را در وادی عردم    وان آنت خود کامل هستند و نمی ۀاین افراد در عنصر قصد و اراد کند. است و با قصد انشا اقدام به معامله می
ی از طررفین مبرتلا بره اخرتلال     کر ی  آنجنرون دونفرره کره در     اصطلاحاًپریشی مشتر  یا  فرض اختلال روان اما قصد قرار داد.

 کند. عدم قصد را تقویت می ۀشخصیت وابسته است فرضی
ر که در ارتبررا  نزدیرک بررا او هسررتند اشرراره    برره انتقرال افکار هذیانی از یک بیمار اولیه به فرد یا افراد دیگاین اختلال 

فررررد منفعرل و    کره  یدرحال است؛تر  و باهوش تر د. افکرار هذیانی اولیه مربو  به فرد فعالوشر در شرایط خاصی ایجاد می و رددا
 (.56: 1382شود ) شعبانی و حکیو،  دچرار همران افکرار مری جیتدر به تر هوش کو

شرود و   فرد مبتلا کاملاً مغفول شریک وابسته خود مری  که ی نحو  بهرسد؛  وابستگی به حد جنون می ۀ، درجدوطرفهدر جنون 
معراملات ایرن   « للقصرود  ۀالعقود تابعر » ۀشود. در چنین مواردی مطاب  نص صریح قانون و قاعد می لیزا کاملاًوی  ۀقصد و اراد

؛ یعنری  «فلو اکره حتی ارتفع قصده لو یوثر الرضا کالسکران»د: نویس می دروسافراد محکوم به بطلان است. شهید اول در کتاب 
صرورت    شرود و در ایرن   ی زایل کند، مانند فرد مست، فاقد قصد محسوب میکل بهاکراه به حدی برسد که قصد مکرَه را  ۀاگر درج

(. 67: 3، ج 1421اه )مغنیره،  ( و بطلان این معامله مستند به عدم قصد است نره اکرر  192: 3، ج 1417معامله باطل است )عاملی، 
بنابراین، نظر برخی از فقها مبنی بر بطلان معاملات به دلیل عدم قصد و اراده در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته تنهرا در  

م قصد پذیری کامل در آن است قابلیت طرح دارد و در سایر انواع و موارد آن افراد مبتلا در وادی عد که سلطه دونفرهفرض جنون 
گیرند و بنابراین معاملاتشان باطل نخواهد بود؛ بلکه معاملاتشان به جهت اکراه ناشی از وابستگی و فقدان رضرا و طیرب    قرار نمی

است )طباطبرایی   قصد انشااکراه در معاملات با فرض داشتن  تأثیر اند که شود و اکثر فقها بر این عقیده نف  اکراهی محسوب می
 (.67: 3، ج 1421؛ مغنیه، 77: 3، ج تا ؛ خویی، بی77: 2، ج 1421؛ خمینی، 269: 22، ج 1404؛ نجفی، 119: 1، ج 1421یزدی، 

 دوم: سفاهت ه. نظری2. 3

است و سفیه کسی است که اموالش را در غیر اغراض عقلایری و صرحیح   « سفیه» ۀمتضاد واژ« رشید» ۀفقها اجماع دارند که واژ
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نویسرد:   (. علامه در قواعد در تعریرف رشرد مری   523: 1417کند )نراقی،  او را سرزنش می الباًغعرف  که ی نحو  بهکند؛  صرف می
عرف تشخیص دهد که  که ی صورت درشود و  یی میعقلاریغکیفی نفسانی است که مانع از تباه کردن مال و مصرف آن در امور »

(. مفهروم  134: 2، ج 1413)حلری،  .« دهد یم یورشد  شود و در حفظ مالی که کسب کرده تواناست حکو به فرد دچار مغابنه نمی
ای انجرام   شود و اگر معامله یا هبره  مخالف این عبارت این است که اگر عرف خلاف آن را تشخیص دهد حکو به سفاهت فرد می

 (.522: 1417( و منو  به اذن ولی اوست )نراقی، 86: 2، ج 1408دهد یا اقرار به مالی کند صحیح نخواهد بود )حلی، 
: 3، ج 1407داند و دفع مال از وی جهت جلوگیری از تضییع آن را واجب دانسته است )طوسی،  شیخ طوسی مبذر را سفیه می

: 2، ج 1404حلری،  ) .«نخرورد رشید کسی است که در معاملات فریب »نویسد:  در تعریف رشد می حیالتنق( و فاضل مقداد در 287
کند و در معاملاتش به سود و زیان و نیرنر  و   عقلا مصرف نمی ۀمتعارف و به شیو طور  به(. بنابراین کسی که اموال خود را 181

 (.239: 1380شود )صفایی،  کند سفیه یا غیررشید نامیده می های ناشایسته صرف می فریب توجه ندارد و اموال خود را در راه
 انرد  گفتهیی داشته باشد. برخی فقیهان در تعریف آن اموالش را به نحو عقلا ۀمقصود از رشد این است که شخص توانایی ادار

ی برردار  بهرره نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و افساد آن است؛ یعنی وجود چنین صفتی در شرخص موجرب    ۀرشد یک ملک
؛ 49: 26، ج 1404؛ نجفری،  194: 9، ج 1403شرود )مقردس اردبیلری،     های غیرعقلایی می درست از مال و مانع صرف مال در راه

(. ملکه بره صرفت راسرخ برر نفر  گفتره       367: 3، ج 1405؛ خوانساری، 183: 5، ج 1414؛ کرکی، 246: 9، ج 1418طباطبایی، 
کرار عقلایری از خرود     چند بارشود که حالت دائمی دارد و اتفاقی و زودگذر نیست. مثلاً هرگاه شخصی بر حسب اتفاق یک یا  می

  بره شود؛ بلکه کارهای عقلایی باید چندان تکرار شرود ترا    بپردازد رشید محسوب نمی ییعقلاریغگاه به کارهای  نشان بدهد و آن
 (.234: 1380صفایی، )درآید  عادت و ملکه صورت

اند کره   ها را باطل اعلام کرده اند و معاملات آن برخی از فقها افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته را ملح  به سفها دانسته
 شود: ی از نظرات ایشان اشاره میطور نمونه به برخ به 
کنند و توانایی بر نگهداری و معاملره ندارنرد.    شوند که اموال خود را بیهوده مصرف می افراد یادشده جزء سفها محسوب می. 1

ت کره  نسا اس ۀمبارک ۀسور 5 ۀباشد و دلیل آن آی ها آنچنین افرادی ح  ندارند در اموال خود تصرف کنند بلکه باید زیر نظر ولی 
« وا لَهُّروَ قَوَلًرا مَعَرُوفرًا.   ولَاَ تُؤتْرُوا السُّفرفهَاَءَ أمَرَواَلکَوُُّ الَفتجری جعَرَلَ اللَفرهُّ لکَرُوَ قجیاَمررا وَ ارزَُّقرُوهُّوَ فجیهرَا وَ اکْسُّروهُّوَ وَ قُولرُ            »فرماید:  می
(http://alaviboroujerdi.ir.) 

صلاح و فساد معاملات خود را تشخیص دهد در این صورت  واندت ینمبه نحوی است که  سؤالچنانچه اختلال روانی مورد . 2
 زنرد  ینمر او  ۀمعاملات او صحیح نیست؛ والا مجرد اختلال روانی که ضرری به تشخیص صلاح و فساد او نزند ضرری بره معاملر  

(https://saafi.com.) 

ی حفظ مال و مصررف آن در راه درسرت   اگر شدت این اختلال به حدی باشد که باعث عدم رشد مالی یعنی نداشتن توانای. 3
 (.https://zanjani.ir) ولی شرعی نافذ نیست ۀها بدون اجاز شود معاملات آن

صلاح و  صیتشخ  عدمدر کلام فقها عدم رشد مالی، مصرف مال در جهت بیهوده، عدم توانایی در نگهداری مال و معامله، و 
موجب الحاق ایشان بره   بلندمدتود که در صورت انطباق با رفتار اشخاص در ش های سفاهت افراد قلمداد می فساد معاملات نشانه

 کند. می نافذریغرا باطل یا  معاملاتشانشود و  سفها می
در کلام فقها از سفاهت و الحاق افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته توسط ایشان به سفها چند  اخذشدهمطاب  معیارهای 

 اهمیت است: حائزنکته 
تمییرز در ایرن    ۀبه جهت وجود قو اتفاقاًدهند و  ی تشخیص میدرست بهافراد مبتلا به اختلال وابسته صلاح و فساد خود را  اولاً

 ازحرد  شیبر پذیرند. زیرا به جهت وابستگی  بعد از روی ناچاری داوطلبانه می ۀدهند و در مرحل افراد امور ناخوشایند را تشخیص می
 یابند. ی جز پذیرش نمیا چاره
گونه مشکلی ندارند، بلکه بره   خود هیچ ۀتمییز و عاقل ۀعقل معاش برخوردارند و در قو اصطلاح بهاین افراد از رشد مالی و  اًیانث

های خود را نادیده بگیرند و خود را افرادی سفیه بدانند  شناختی اختلال یادشده سبب شده این افراد توانایی های روان جهت ویژگی
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 توانند امور خود را پیش ببرند. ان نمیکه جز با حمایت دیگر
و بررسی قرار گرفت. اما جرز   مطالعه موردآرای ملی قضایی  ۀبرای روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع نیز آرای موجود در سامان

 خیترار بره   9109970909100456ی قطعر  ۀدادنامر  ۀشرمار ذیل مورد دیگری در این زمینه یافرت نشرد. ایرن پرونرده بره       ۀپروند
 شود: آرای ملی قضایی ثبت شده است که به صورت خلاصه بیان می ۀدر سامان 27/10/1391
ج. بره   اند که پدرشان گ. سرپرستی شهر تسلیو و توضیح داده ۀم. ... م.ج. دو فقره درخواست به ادار 26/02/1391در تاریخ »

درخواست رسیدگی به لذا  .ردیگ یقرار ممالی ده در مورد اموال خود نیست و مورد سوءاستفا یریگ ویدلیل کهولت سن قادر به تصم
 دهنموگزارش  3/3/91 - 1800 ۀطی شمار ادشدهیسازمان  بوده وپزشکی قانونی  ۀنظریخواستار سرپرستی  ۀاند. ادار حجر او کرده

را نیرز  مغزی  علائمی از اختلال عملکرد به اطرافیانبوده و ضمن وابستگی شخصیت وابسته  اختلال گ. ج. دارای آقای که است
تحت تأثیر  تواند یبا توجه به اینکه قدرت قضاوت وی م .ولی علائو به نفع تحلیل قوای عالی مغزی ندارد .طور نسبی دارا بوده  به
 .دارای قیو قانونی و مشاوره در امور مالی باشد شود یساز اقتصادی گردد توصیه م شخصیتی منجر به تصمیمات آسیب یها یژگیو

 نیرز  محکمه .نتیجه به دادگاه گزارش و درخواست صدور حجر او شده است. باشد یت فوق متصل به زمان صغر نموضعیهمچنین 
 ۀشرررررمار  ۀگ.ج. ختو رسررریدگی را اعررررلام و طررری دادنرررامرر ضمن شنیدن اعترافات شخصپ  از تحقی  از شهود و 
گ.ج. از رأی  .ادر کررده اسرت  صر  26/2/1391هت از تاریخ حکو به حجر وی به لحاظ سفا 20/3/91 - 9009972400200606

پرونرده  درخواست رسیدگی و نقض حکرو آن را دارد.  و به رأی صادره اعتراض  وصادره شخصاً درخواست تجدیدنظر نموده است 
 ۀشررمار ۀدادگرراه مرقرروم برره شرررح دادنامرر  .اول دادگرراه تجدیرردنظر اسررتان ارجرراع گردیررده اسررت  ۀرسرریدگی برره شررعبجهررت 

پزشکی قانونی را غیرمستند و با لحاظ گزارش بنیراد   ۀنظری نموده استبا استدلالی که  1/6/1391مورخ  9109972401700446
حاصل  .اند نموده یخواه خواسته را نقض و حکو به رد درخواست حجر صادر کرده است. م.م. از آن فرجام دنظریتجد ۀشهید دادنام

خوانده را در امرور مرالی    قطع بر عدم حجر نظر نداده است و عدم توانایی فرجام طور  بهاعتراض آنان این است که پزشکی قانونی 
عنوان اذیت و آزار خرود    خوانده اقدامات فرزندان را به فرجام .باشد یخود مورد تأیید قرار داده است و شهادت شهود هو مؤید آن م

و اضافه نموده که کهولت سن دلیل بر حجر نیست و اظهارات و  نددا میاز موهبت عقل برخوردار  را تلقی و حجر را تکذیب و خود
خواهان را رد نموده است. پرونده پ  از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسرال و در دسرتور کرار     مدافعات فرجام
 .گرفته است این شعبه قرار
 :دیوان عالی کشور ۀرأی شعب

صراحت آن و اعتراض تجدیدنظرخواه به آن باید   با توجه به دانست یم اعتبار یفاقد مبنا و ب پزشکی قانونی را ۀاگر دادگاه نظری
متخصصین و مؤدای شهادت شهود باید مستند بره   ۀنفی اعتبار نظری .داد یپزشکی متخصص دیگری ارجاع م ئتیموضوع را به ه

دادگراه تجدیردنظر بره اسرتناد و اعترراض       ،ات پرونرده با توجه به اعترراض طررفین و محتویر    .دلیل قضایی و مستند قانونی باشد
دیگرر پزشرکان متخصرص ارجراع و عنرداللزوم مجردداً از شرهود طررفین و همسرر فعلری            ئرت یتجدیدنظرخواه موضوع را بره ه 

دادرسی مدنی قانون آیین  199 ۀآورده با لحاظ ماد  تجدیدنظرخواه تحقی  و خود او را به دادگاه احضار و دقیقاً از او اختبار به عمل
حاصرله   ۀقانون امور حسبی اگر تحقیقات دیگری که در کشف حقیقت لازم است انجام و سپ  با توجه به نتیجر  57و  37و مواد 

قرانون   371 ۀماد 5خواسته به علت نقص رسیدگی و تحقیقات مستنداً به بند  فرجام ۀدادنام هذا یعل کرد یمبادرت به صدور رأی م
 ۀصرادرکنند  ۀبه شعب ادشدهیقانون  405 ۀبا لحاظ بند الف ماد 401 ۀو رسیدگی بعدی وف  بند الف ماد آیین دادرسی مدنی نقض

 «.گردد یمقام قانونی آن تفویض م رأی یا قائو
 است: تأمل  قابلاین پرونده و صدور حکو حجر ناشی از سفاهت از چند منظر 

آقای گ.ج. دارای اخرتلال شخصریت وابسرته از نروع سرفاهت      متخصصین فن،  ۀپزشکی قانونی و نظری ۀبا توجه به نظری. 1
 است؛

 تحقی  از شهود و اعترافات گ.ج. است؛ ۀرأی دادگاه مبنی بر حجر او به دلیل سفاهت به واسط. 2

حجر سفهی رد شده و در نهایت فقط عدم توانایی گ.ج. در امور مالی تأیید شده است و پرونده  ۀدر تجدیدنظرخواهی نظری. 3



 9           یگراندو  بقیعی /وابسته تیمعاملات افراد مبتلا به اختلال شخص یحقوق ـ یفقه تیوضع

 وان عالی کشور ارجاع شده است؛ هرچند گ.ج. عدم توانایی را رد کرده است.به دی

مقام قانونی او ارجراع داده ترا برا بررسری از      صادرکننده یا قائو ۀدیوان عالی کشور پرونده را جهت رأی حکو نهایی به شعب. 4
 طری  پزشکان متخصص وضعیت گ.ج. مشخص شود.

توان گ.ج. را که دارای اختلال شخصیت وابسته است سفیه دانست. زیرا افراد مبتلا  میاین موارد بیانگر آن است که ن ۀهم. 5
بینی هستند، هرگز این مسئله به عنروان عردم توانرایی     کنند و دچار خودکو به اختلال شخصیت وابسته، اگرچه منفعلانه عمل می

رغرو اینکره قردرت تشرخیص      آید. این افراد به ر نمیشما  ایشان در نگهداری مال و تشخیص صلاح و فساد معاملات این افراد به
شان به هر عمل ناخوشایند و خلاف میلی اقردام   داشتن شریک وابسته دارند، به جهت وابستگی بسیار زیاد و مفر  خود برای نگه 

 کنند. می

او در نهایرت   ۀو معامل غیرجنونی است ۀپزشکی قانونی گ.ج. دارای اختلال شخصیت  وابست ۀرسد با توجه به نظری نظر می به
 به دلیل عدم اختیار، که ناشی از اکراه اوست، غیرنافذ است.

 مختار: عدم اختیار )اکراه( ۀ. نظری3. 3

با هر دو اعراب صحیح است و استعمال  رهکُو  رهکَ ۀمعتقدند که دو واژلغت  هلا اکثر .( استکاف وکره )به فتح و ض ۀاکراه از ماد
 دارند گرید کمعتقد است که این دو واژه معنایی متفاوت از ی بزرگ،ن و نحویون و، از لغویراءف است. البته هر دو در یک معنا جایز

الکره بالضو ما اکرهت نفسرک علیره و   »شده است:   گفتهوی از  لبه نق بان العرسل. در استره کُ ر ازیغ ومیهمفبه لحاظ  رهکَو 
ره کَ ؛ ولیدارد کراهت نف  تو از آن چیزی است که ره آنکُ«. رهارها و ادخلتنی کَبالفتح ما اکرهک غیر  علیه. تقول: جئتک کُ

 (.534: 13، ج 1414 منظور، کند )ابن که دیگری تو را بر آن وادار می یزی استچ آن واقع در
راه و بالضفرو مرا ینالره    التی تنال الانسان من خارج ممّا یحمل علیه بالاک ۀره بالفتح المشقالکَ»گوید:  می مفرداتراغب نیز در 
آن ره )با ضرمه(  شود و کُ تحمیل میبر او و با اکراه  شدهانسان  متوجه ره )با فتحه( مشقتی است که از خارجکَ«. الانسان من ذاته
بره چیرزی هرو     واحرد   آن در تواند یم(. بنابراین، انسان 707: 1412د )راغب اصفهانی، آزار می از درون را انسانکراهتی است که 

 ،1414 ،واسطی) پسندد، اما به لحاظ شرع و عقل از آن کراهت دارد یا بالعک  آن را می طبعاً مثلاًعلاقه داشته باشد هو کراهت. 
در معنرای   ( و84: ترا  )مشکینی، بیت یسن یلکاری که بدان ما تن دیگری بهشمعنای اصطلاحی یعنی وادا(. اما اکراه در 86: 19ج 

ظن غالب یا علو داشته باشد که فرد به تهدیردش ترتیرب اثرر     اًیثانو  دشمراه باه دیدهتبا اولاً ود که ش فقهی به حالتی اطلاق می
خویشاوندان وی ماننرد  یا ( 312: 3، ج 1415انصاری، به خود )جانی یا مالی یا آبرویی نسبت ضرر مستلزم ورود  ثالثخواهد داد و 

 (.227: 3ج  ،1410)عاملی،  اخ فی الدین( باشد)ر دینی ( یا براد50: 4، ج 1420پدر و فرزند )علامه حلی، 
هرگاه شخصی کره تهدیرد شرده اسرت بدانرد کره       »کند:  قانون مدنی تصریح می 205 ۀدر اصطلاح حقوقی در این زمینه ماد

از خود دفع کنرد و  اینکه بدون مشقت اکراه را   موقع اجرا گذارد یا خود شخص قادر باشد بر  تواند تهدید خود را به نمی دکنندهیتهد
اجبرار طررف    منظور  بهاز اضطرار یا ایجاد آن  سوءاستفاده. اما هر گونه «شود ه محسوب نمیمعامله را واقع نسازد آن شخص مکرَ

ملزم به انجام دادن کاری است و با تهدید بره   قراردادقانون یا  حکو  بهیی که شخص جا درویژه  شود، به معامله اکراه محسوب می
 (.203: 1392کند )کاتوزیان،  از آن طرفج خود را وادار به تعهدی گزاف و ناروا می خودداری
کنند. عقد صحیح عقدی  تقسیو می نافذریغباطل(، و فاسد )ی عقد را به سه دسته صحیح، بند ویتقسدر یک  حقوقدانانفقها و 
ن آثار آن، از جمله انتقال ملکیت مبیرع و ثمرن، برر آن    بنابرای شرایط لازم در عوضین، متعاقدین، و عقد را دارا باشد. ۀاست که هم
رود. مثلاً چنانچه در کراربرد الفراظ ایجراب و     اما اگر شرایط لازم رعایت نشود عقد باطل یا فاسد به شمار می شود. عقد جاری می

 ۀد. قانون مدنی نیز در ماد، عقد فاسد است و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد شصورت نیاقبول قصد انشا وجود نداشته باشد، در 
آید. بنابراین  نمی به وجودبه تعبیری عقد فاسد در عالو حقوق و اعتبار هرگز «. بیع فاسد اثری در تملک ندارد»دارد:  مقرر می 365

 زیرا شوند نه نقیضین. در آینده هو قابلیت تکمیل یا رفع نقص ندارد. عقد صحیح و باطل در اصطلاح منطقی ضدین محسوب می
 نافرذ ریغفقهی و حقوقی به ایرن قسرو از عقرد عقردج      در اصطلاحاین فرض مطرح است که عقدی نه صحیح باشد و نه باطل که 

 (.425: 1تا، ج  ؛ نائینی، بی17: 2، ج 1413گویند )حلی،  می
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برا رضرایت    نافرذ ریغاثر است و قابلیت رفع نقص را دارد. بنابراین چنانچه کمبود عقرد   منشأبرخلاف عقد باطل  نافذ ریغعقد 
آثار خواهد بود. مثلاً، فردی ناتوان در اثر ترس از اجررایِ تهدیردج نامشرروعِ فرردج      منشأبعدی مالک مرتفع شود، مانند عقد صحیح، 

اثرر   ای را قرانون بری   کند که قلباً راضی به انجام دادن آن نیسرت. چنرین معاملره    ای می شود و اقدام به معامله می ویتسلزورمندی 
نراقص را   ۀمعاملر « رضا»تواند با دادن  مکرَه می که آنجا ازدهد. اما  باطل قرار می ۀداند و در حالت عدم نفوذ آن را مانند معامل می

عقدی اسرت نراقص کره قابلیرت کمرال را دارد و برا        ۀویژ« عدم نفوذ» واقع درنامند و نه باطل.  می« نافذ ریغ»اجازه دهد، آن را 
 (.297: 2، ج 1379یابد )کاتوزیان،  ات حقوقی میضمیمه شدن رضای بعدی حی

است. بسیاری « اختیار» ۀمسئلاین شرایط  ۀجمل ازاند.  اکراه را در کتب فقهی خود ذیل شرو  متعاقدین بیان کرده ۀمسئلفقها 
ختیرار مفهروم   انرد منظرور از شرر  ا    تعریف و تصریح کرده« قصد مضمون عقد از روی طیب نف »از فقیهان اختیار را به معنای 

ی، )انصارمیلی  نیست، بلکه منظور آن است که قصد متعاقدان ناشی از رضا و طیب نف  باشد نه از روی اکراه و بی« جبر»مقابل 
عدم اکراه( شر  نفوذ عقد است نره شرر  صرحت    ) نیمتعاقد( و رضایت و طیب نف  281: 3تا، ج  ؛ خویی، بی318: 3، ج 1415

 (.262: 11تا، ج  شود )بحرانی، بی زوال اکراه موجب تنفیذ و تکمیل ارکان عقد می آن. بنابراین رضای بعد از
 نکهیابه  با توجه(. اما 266: 14، ج 1415یا باطل تعبیر شده است )نراقی،  حیصحریغدر لسان فقها گاهی از عقد مکره به عقد 

صحت بعد بطلان معقول نیسرت   زیرا م نفوذ است.اند منظور ایشان از بطلان همان عد را موجب صحت عقد دانسته متأخررضای 
( و چنانچره  376: 18، ج 1405بعدی است )بحرانی،  ۀبر اجازبلکه باید گفت عقد اکراهی جایز و صحیح است. اما لزوم آن متوقف 

اکراهری فاقرد   (. بنابراین فقها نیز معراملات  156: 8، ج 1403به عقد اکراهی ملح  نشود عقد باطل است )اردبیلی،  متأخررضای 
 دانند. می نافذریغرضا را 

 اجبار بهدهد از سه گروه خارج نیست: الف( معاملاتی که  انجام می ناچارگفتنی است معاملات ناشی از الزام و فشار که شخص 
را با اجبرار   گونه اختیاری از خود ندارد، مانند زمانی که فردی در حکو آلت فعل است و هیچ کننده معاملهکامل صورت گرفته و فرد 

(. در این نوع اجبار و اعمال فشار کره در  89: 2، ج 1389داماد و همکاران،  کنند )محق  ای وادار می فیزیکی به امضای سند معامله
عقردی   اصرولاً سازد از موضوع بحث اکراه خارج است. زیرا به دلیل فقردان قصرد    شخص را سلب و قصد او را زایل می ۀواقع اراد
 تا از نفوذ یا عدم نفوذ آن بحث شود.شود  واقع نمی

کند تا ضرری را از خود دفع  ها اقدام می واسطۀ ضرورت و از روی ناچاری به آن ب( معاملاتی که شخص نه به میل باطنی، بلکه به 
این معاملات در  فروشد تا با گرفتن ثمن آن مریض خود را درمان کند. اش را می یا نیازی را برطرف کند؛ همانند موردی که شخص خانه

( و از بحث اکراه نیز خارج هسرتند. در اضرطرار و   89: 2، ج 1389داماد و همکاران،  شوند )محق  نامیده می« اضطراری»اصطلاح فقهی 
شود شخص مضطر در انجام دادن معامله مستقل است. بنابراین هو قصد فعل یعنى انجام معاملره   اى که از روى اضطرار پیدا مى معامله
، ج 1418را دارد. بنابراین، در باب معاملۀ مضطر همۀ ارکان صحت یک معامله موجود است )طراهری،   وانتقال نقلصد نتیجه یعنى هو ق
 قانون مدنی معاملۀ اضطراری معتبر است. بنابراین این معنا نیز از موضوع بحث خارج است. 206( و وف  مادۀ 42: 2

دهد.  خود معامله را انجام می ۀشوند. در این موارد مکرَه به اراد و الزام دیگری واقع می ج( معاملاتی که در اثر اکراه و با تهدید
میران اجبرار و    واقرع  دراما اختیار و انتخاب معامله ناشی از رضایت و طیب خاطر نیست، بلکه برای دفع تهدید است. این قسو که 

در نوشرتار   بحرث  مرورد ( که موضوع 89: 2، ج 1389د و همکاران، داما نام دارد )محق « معاملات اکراهی»گیرد  اضطرار قرار می
اسرت   وانتقرال  نقرل معامله را که همران   ۀحاضر است. در باب معامله مکرهَ، شخص مکرَه تنها قصد معامله را دارد، ولى قصد نتیج

او به مشترى منتقل شود، ولرى  ندارد. مثلاً طیب خاطر و رضاى باطنى نسبت به فروش خانه ندارد و راضى نیست که این خانه از 
مکرِه شده قصد انجام دادن معامله را کرده تا ضرر را از خود دفع کند. به تعبیر دیگرر، اسرتقلال در معاملره     ۀبا تهدیدى که از ناحی

کرى از ارکران   مکررَه ی  ۀمعامله راضى نیست. در باب معامل ۀندارد، بلکه دیگرى او را وادار به معامله کرده است و بنابراین به نتیج
اساسى معامله، که همان رضاى باطن و طیب خاطر براى انجام دادن معامله است، وجود ندارد. پ  اگر پ  از انجام دادن معامله 

 (.42: 2، ج 1418مکرَه نیز صحیح و نافذ خواهد بود )طاهری،  ۀراضى شود، معامل
موضوع بحث در عقد مکرَه وجود جمیع شررایط غیرر از رضرا بره     که اکراه مانع قصد نیست و  اند دهیعقبسیاری از فقها بر این 

گیرری دارد و اینکره    زیرا مکرَه قدرت تصمیو معامله است و علت اینکه عقد مکرَه نافذ نیست فقدان رضای اوست نه فقدان قصد.
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شی از رضای باطنی و طیب کمترین ضرر را انتخاب کرده نشان از این دارد که قصد به وجود آمده است. اما این قصد و تصمیو نا
؛ آخونرد  174: 4ترا، ج   ؛ عراملی، بری  15: 32، ج 1404؛ نجفری،  284: 3تا، ج  ؛ خویی، بی77: 3، ج 1405خوانساری، )نف  نیست 
 (.13: 1413خراسانی، 
اشرتباه یرا    ۀجینت رضای حاصل در»کند:  قانون مدنی بیان می 199 ۀشمارد و در ماد گذار نیز اکراه را از عیوب رضا برمی قانون

شود که محر  اصلی مکررهَ سربب انجرام     بنابراین اکراه در صورتی موجب عدم نفوذ معامله می«. اکراه موجب نفوذ معامله نیست
 کننرده  معاملره  سببیت باشد؛ یعنی احراز شود کره  ۀدادن معامله باشد. در واقع باید میان ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابط

بود او نیز بره انشرای    است و اگر این ترس نمی شده  معاملهکند حاضر به انجام دادن  ضرری که او را تهدید می تنها به خاطر دفع
دارند چنانچه مکررِه مکررَه را برر دفرع مرالی       (. بنابراین در این مورد فقها بیان می523: 1، ج 1388کرد )کاتوزیان،  عقد اقدام نمی

 ۀی اقدام به معامله کند و برخی از اموالش را بفروشد فروش برخی امروال مصرداق معاملر   تهدید کند و مکرَه برای دفع چنین ضرر
شررایط   ۀسببیت برقرار نیست و همر  ۀوی صحیح است. زیرا میان تهدید مکرِه با فروش اموال مکرَه رابط ۀاکراهی نیست و معامل
 (.312: 3، ج 1415ای موجود است )انصاری،  صحت در چنین معامله

توان با انطباق آن با احوالات فرد مبتلا بره اخرتلال روانری شخصریت      ار برای احراز اکراه شرایطی را قرار داده است که میگذ قانون
 ی قرار داد:بررس موردآن وضعیت معاملات این افراد را  تبع بهوابسته میزان تطبی  و صدق اکراه را در این افراد دانست و 

 ی باشرد ا گونره   به ؛ یعنیاند خواسته ویباشد که از  یمتناسب با تعهد یده بامکرَ دیتهد: نباشدتحمل   عادتاً قابل دیبا دیتهد. 1
 یابیر عقرد ارز  یاحوال و چگونگ و  اوضاع یمبنا است که بر ینسب یاکراه مفهوماز نپذیرفتن آن خودداری کند. که انسان متعارف 

شرود کره مرؤثر در شرخص      اکراه به اعمالی حاصرل مری  »دارد:  ر میقانون مدنی مقر 202 ۀماد. یطور مجرد و نوع ه نه ب شود یم
تحمرل نباشرد. در مرورد اعمرال       قابرل  عادتراً   کره  ی نحو  به ؛بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند یباشعور
« نباشرد  تحمرل   قابرل  عادتراً »از قیرد  «. سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفتره شرود  ، زیآم اکراه
 یکسر  ۀتحلیرل اراد  بایرد بره  ، بردانیو  رضرا   بیر ع را اکراه اما اگر آید که برای تمیز و احراز اکراه انسانی متعارف معیار است. برمی
 شود. میواقع  دیفشار تهد ریکه ز پرداخت

تهدیردها   نیترر  بزرگبسته یکی از در فرض اختلال روانی شخصیت وابسته، تهدید جدایی و تر  فرد مبتلا توسط شریک وا
میل باطنی خود ناچارند برای دفع ضرر ناشی از تهدید تسلیو آن شوند و بره انجرام دادن آن    برخلافنسبت به این افراد است که 

ی نیست؛ بره حرد   تحمل قابلبرای نوع این افراد  عادتاًاقدام کنند. این به این معناست که تهدید تر ج فرد توسط شریک وابسته 
 ;Bornstein, 1995: 298شرود )  منجر به خودکشری در ایرن افرراد مری     غالباًی شدید و ها یافسردگکه در موارد بسیاری منجر به 

Chioqueta & Stiles, 2004: 131.)  دلیل بر عدم تحمل تهدیدهای شریک وابسته در قبال  نیتر بزرگانتحار کردن این افراد خود
 خصیت وابسته است.اختلال روانی ش به مبتلاافراد 
و  اریر کره اخت  ید به نحوی باشرد با شود یه وارد مبر مکرَ دیتهد یکه در اثر اجرا یفشارد: قابل دفع نباش یآسان به دیاکراه با .2

عردم نفروذ    یبرا دلیلی چیه تهدید را از خود دفع کند یتلاش کمترینبا  اندبتو اما اگر .ببرد نیگرفتن از ب ویاستقلال او را در تصم
 دکننرده یهرگاه شخصی که تهدید شده اسرت بدانرد کره تهد   »دارد:  قانون مدنی در این زمینه بیان می 205 ۀعقد وجود ندارد. ماد

اینکه بدون مشرقت اکرراه را از خرود دفرع کنرد و        موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر  تواند تهدید خود را به نمی
افراد مبتلا به شخصیت وابسته بره ایرن جهرت کره رفتارهرای بسریار       «. شود ه محسوب نمیص مکرَمعامله را واقع نسازد آن شخ

دانند؛ بره حردی    پذیر هستند در مقابل شریک وابسته قدرت دفاعی از خود ندارند و خود را محتاج وی می ای دارند و سلطه چسبنده
با توجه « ناتوانی در مقابل دفع اکراه»ستند. بنابراین، فرض قانونی خود نیز نی ۀکه با نبودن ایشان قادر به انجام دادن اعمال روزمر

دهنرد بلکره    ای از خود نشان نمری  رفتار مقابله تنها نهشود. زیرا  شناختی این اختلال در این افراد بسیار تقویت می های روان ویژگی
 خود هستند. ۀند و مغلوب شریک وابستپذیر سلطه روابطشانی مفرطی که دارند در ها ینیب خودکوبالعک  به جهت ترس و 

اسرت   یکاف یعنی ؛ه استمکرَو باور ملا  اعتقاد  ییتوانا نیا صیباشد: در تشخ دیتهد دادن قادر بر انجام دیکننده با اکراه .3
مبرتلا بره    فرد بودن ریپذ سلطه ۀمسئل. جلوه کند یرعادیعرف بعید و غ دیهرچند که در د ،ممکن باشد دیتهد یاجرا در باور مکرَه
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ای کره   گونره   شود؛ بره  طلب سلطهتواند موجب افزایش قدرت در فرد  یی میتنها بهاختلال روانی شخصیت وابسته عاملی است که 
 ها دست یابد. ی به آنراحت بههای تحمیلی خود قرار دهد و  فرد مبتلا را در معرض خواسته

کره  کررد   یابیاو در جامعه ارز یته و موقعو اخلاق مکرَ تیشخص ۀحظبا ملا دیتأثیر اکراه را با ۀدرج معیارهای یادشده مطاب 
سن و شخصریت و اخرلاق و مررد یرا زن      ،زیآم در مورد اعمال اکراه : »...است شده  حیتصرقانون مدنی به آن  202 ۀماد 2در بند 

در وی و برا   فرد منحصربههای  ویژگی بهبا توجه ه را در شخص مکرَاکراه اثر  دیبا بنابراین«. بودن شخص باید در نظر گرفته شود
 .دکر یاو بررس یو روان یت جسمحالا ننظر گرفت

کررد در مرواردی کره     خاطرنشران از فقه و قرانون، بایرد    اخذشدههای این اختلال با معیارهای  با توجه به انطباق کامل نشانه
امله با او یا انتقال ملکیت بلاعوض اموال فرد مبرتلا  شریک وابسته با دانستن نقا  ضعف فرد مبتلا وی را ناچار به انجام دادن مع

معامرل(  مبرتلا ) کند، این معاملات و اقدامات حقوقی به جهت اکراهی بودن و فقدان رضرایت و طیرب نفر  در فررد      به خود می
 محکوم به عدم نفوذ است.

 جهینت. 4
لات اکراهی مطاب  فقه و حقروق اسرلامی اکراهری    های معام ویژگی دارا بودنمعاملات افراد مبتلا به شخصیت وابسته به جهت 

است. این معاملات اگرچه معاملات صحیحی هستند، به جهت فقدان رضا و طیب نف ، از شر  لزوم  نافذریغشود و  محسوب می
 شود. برطرف و معامله تنفیذ می متأخربرخوردار نیستند و این نقص با رضای 

تهدید شریک وابسته اجبار ناقص وجود دارد و اکراه ایجادشرده ناشری از تهدیرد     ۀاسطبا توجه به اینکه در اختلال وابسته به و
گیرد؛ برخلاف اضطرار که چه منشأ درونی باشرد   فرد دیگری است، معامله به جهت فقدان رضا در وادی معاملات اکراهی قرار می
راد مبتلا به شخصریت وابسرته در فررض اخرتلال     چه بیرونی خودج فرد عامل اصلی اکراه ایجادشده است. گفتنی است معاملات اف

 زیرا معاملات این افراد به جهتج فقدانِ قصد باطل است. است. مستثنااز این قاعده  دونفرهجنون 
های موجرود   آرای ملی قضایی و رویه ۀدر سامان شده ثبتهای  در مورد معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته پرونده

 بسرا  چره دیگری در این زمینه وجود نردارد.   ۀسفاهت پروند ۀدر بحث نظری شدهیاد ۀر گرفت. اما تاکنون جز پروندقرا مطالعه مورد
فقدان پرونده در محاکو قضایی توسط افراد وابسته ناشی از همان ترس از دست دادن حمایت دیگران و دفع ضررهای منبعرث از  

 ۀجانبر  همره کند. بنابراین این افراد به حمایرت قاطعانره و      خود منصرف میآن باشد که فرد را از پیگیری قضایی برای احقاق ح
تواند تا حدودی به حفظ و صیانت حقوق مسلو  ی قانونی و دادرسی موجود در این زمینه میخلأهاگذار نیازمند هستند و رفع  قانون

 این افراد کمک کند.
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 منابع
 دار صادر. -و النشر و التوزیع  ۀروت: دار الفکر للطباع. بیلسان العرب(. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )
. قو: دفتر انتشارات اسلامى وابسرته بره جامعره    و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ۀمجمع الفائد(. 1403اردبیلى، احمد بن محمد )

 مدرسین حوزه علمیه قو.
 . مترجو: مهدی گنجی. تهران: ساولان.DSM5وانی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ر(. 1398پزشکی امریکا ) انجمن روان

 . قو: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظو انصارى.کتاب المکاسب(. 1415انصاری، مرتضى )
: دفتر انتشارات اسلامى وابسرته بره جامعره مدرسرین حروزه      قو .کتاب فی الوقف(. 1413بن حسین ) محمدکاظوآخوند خراسانى، 

 علمیه قو.
 .ۀ. قو: مجمع البحوث العلمیالأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع )للفیض(تا(.  محمد )بیبحرانى، حسین بن 
 اسماعیلیان. ۀ. قو: مؤسس2. چ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(. 1408حلفى، جعفر بن حسن )
 .السلام هیعلامام صادق . قو: مؤسسه تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه(. 1420حلفى، حسن بن یوسف )
. قو: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعره مدرسرین   الحلال و الحرام ۀقواعد الأحکام فی معرف(. 1413رررررررررررررررررررر )
 حوزه علمیه قو.
 .مرعشى نجفى الله تیکتابخانه آ :قو .التنقیح الرائع لمختصر الشرائع (.1404)حلفى، مقداد بن عبداللفه 

 . تهران: مؤسسه تنظیو و نشر آثار امام خمینى قدس سره.کتاب البیع(. 1421اللفه ) ى، روحخمین
 . قو: مؤسسه اسماعیلیان.جامع المدار  فی شرح مختصر النافع(. 1405خوانسارى، احمد بن یوسف )

 نا. جا: بی . بی)المکاسب( ۀمصباح الفقاهتا(.  )بی ابوالقاسوخویى، 
 .ۀالدار الشامی -. لبنان ر سوریه: دار العلو مفردات ألفاظ القرآن(. 1412محمد )راغب اصفهانى، حسین بن 

 ی بالینی. تهران: ارجمند.پزشک روانپزشکی: علوم رفتاری/  (. خلاصه روان1394سادو ، بنجامین )
 https://zanjani.ir، 18/5/1401شبیری زنجانی، موسی. استفتاء مورخه: 

، )، هرای علروم شرناختی    تازه (. نشانگان مانیای پسیکوتیک اشتراکی، گزارش موردی.1382میترا ) شوشتری، شعبانی، امیر و حکیو
5(2 ،)60-56. 

 . تهران: مرکز پزشکی قانونی.پزشکی قانون و روان(. 1394صابری، مهدی )
 https://saafi.com، 7/7/1401الله. استفتاء مورخه:  صافی گلپایگانی، لطف

 یکتب علوم انسران  نیسازمان مطالعه و تدو :تهران .12. چ نی: اشخاص و محجوریحقوق مدن (.1380ی )ه، مرتضزاد قاسو و نیحس ،ییصفا
 (.ها )سمت دانشگاه

 . قو: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قو.حقوق مدنى(. 1418) الله بیحبطاهرى، 
 .السلام هویعلمؤسسه آل البیت  . قو:ریاض المسائل(. 1418طباطبایی، سید على )
 . قو: مؤسسه اسماعیلیان.المکاسب ۀحاشی(. 1421) محمدکاظوطباطبایى یزدى، سید 
 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قو :قو .الخلاف (.1407)طوسى، محمد بن حسن 

 ی داورى.فروش کتاب. قو: کلانتر( -)المحشفى  ۀالدمشقی ۀمعفی شرح الل ۀالبهی ۀالروض(. 1410بن على ) نیالد نیزعاملی، 
 . لبنان: دار إحیاء التراث العربی.ۀفی شرح قواعد العلافم ۀمفتاح الکرامتا(.  عاملى، جواد بن محمد )بی
سرین حروزه   . قو: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعره مدر ۀفی فقه الإمامی ۀالدروس الشرعی(. 1417عاملى، محمد بن مکى )
 علمیه قو.

 http://alaviboroujerdi.ir، 19/6/1401علوی بروجردی، محمدجواد. استفتاء به مورخه 

 . تهران: بهمن برنا.قواعد عمومی قراردادها(. 1379کاتوزیان، ناصر )
 . تهران: میزان.قانون مدنی در نظو حقوق کنونی(. 1392ررررررررررررر )
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 .السلام هویعل. قو: مؤسسه آل البیت 2. چ ع المقاصد فی شرح القواعدجام(. 1414کرکى، على بن حسین )
. تهران: سازمان حقوق قراردادها در فقه امامیه(. 1389فرد، ابراهیو؛ قنواتی، جلیل و وحدتی شبیری، حسن ) پور یعبدمحق  داماد، مصطفی؛ 

 سمت(.ها ) مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 . تهران: فرهن .(DSM5 یمبنابر ) یروانشناسی  آسیب(. 1395، ریحانه )فر یعشقدانا، سوسن و  دایتیرضا؛ ه محمدی، علی
 https://almodarresi.com/fa، 18/5/1401مدرسی، محمدتقی. استفتاء به مورخه 

 نا جا: بی . بیمصطلحات الفقهتا(.  ی )بیرزاعلیممشکینى، 
 . قو: مؤسسه انصاریان.السلام هیعلق فقه الإمام الصاد(. 1421) محمدجوادمغنیه، 

 قو. ۀمدرسین حوزه علمی ۀ. قو: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعالمکاسب و البیعتا(.  غروى )بی نیمحمدحسنائینى، میرزا 
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام(. 1404) محمدحسننجفى، 

 .السلام هویعل. قو: مؤسسه آل البیت ۀفی أحکام الشریع ۀمستند الشیع(. 1415ی )محمدمهدنراقى، احمد بن 
 . قو: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قو.عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام(. 1417ررررررررررررررررررررررررر )
 دار صادر. -و النشر و التوزیع  ۀلفکر للطباع. بیروت: دار اتاج العروس من جواهر القاموس(. 1414واسطى، محمدمرتضى )
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